
 

  ۵۳                                                                    ۶۹ـ۵۳ صفحهاز ، ۱۳۸۷ تابستان ،۸۸، دفتر مقالات و بررسيها
___________________________________________________________________________ 

  

  

  

 يرالادب الكب و الادب الصغيردر ) ع(حضرت علي ثير كلام تأ
  

 ١٭رپووحيد سبزيان 
   دانشگاه رازی کرمانشاهدانشيار

 )۲۰/۱۲/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايتا ـ ١٧/٤/١٣٨٦ :تاريخ دريافت مقاله( 

  

  چكيده

 متون پهلوي و ةترجمآنها را محققان كه   الكبير والادب الصغيردر دو كتاب 

 كه هستنام و نشان  عبارت بي۱۵ دست كم ،دانند اندرزهاي ايراني ميزا

به علاوه در جاي جاي . نقل شده است نهج البلاغهبدون كم و كاست از ظاهرا 

هاي طلا لايه به لايه فرو  چون رگهنهج البلاغهاين دو اثر مضامين بسياري از 

 مؤلفان بعد از ،در اين دو كتاب) ع(نام و نشان كلمات علي درج بي. خفته است

نهج  هاي عبارتب شد كه برخي لجه اشتباه انداخت و موجبهرا ابن مقفع 

 اين مقاله اثبات جرعه ةنتيج . به غلط به حكيمان ايراني نسبت داده شودالبلاغه

ابن كلام اگر . است) ع( امام علي حكمتنوشي ابن مقفع از آبشخور شيرين 

مقفع سرمشق اديبان عرب قرار گرفته و اقبال و قبولي تام يافته، به اين سبب 

  .           است) ع (حكمت علين است كه او ابجد خوا

  

  .الأدب الكبير و الأدب الصغير  ـ ابن مقفعـ) ع ( امام علي ـنهج البلاغه : هاكليد واژه

  

  طرح مسأله 

 در ادب عربي جايگاهي والا و عالي دارد تا آنجا كـه در برخـي                الكبير و   الادب الصغير 

  ارزش ي از ايـن    بخـش  .كشورهاي عربي به عنوان كتـاب درسـي تـدريس شـده اسـت             

 است كه از هرسو بـه مـشتاقان   نهج البلاغه ابن مقفع از درخت پربار   وري بهره مديون

 بلاغهلنهج ا  او در درج بي نام و نشان مضامين و عبارات            رسميبي .نصيبي داده است  

________________________________________________________ 
  :wsabzianpoor@yahoo.com  Email                              ۰۸۳۱ـ۴۲۶۵۰۲۷: ـ فاكس۰۹۱۲۴۴۳۱۵۱۷: تلفن٭  
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 ٥٤  

 منـابع بعـد از ابـن        از جمله اينكه در   هاي بي اساسي شد     چون خشتي كج موجب بنيان    

  . دو به حكيمان ايراني نسبت داده شنهج البلاغه مقفع، برخي عبارات

  

  مقفع   زندگي ابنـ۱

  ايراني الاصل عرب زبان پسةروزبه پسر دادويه، نويسنده و مؤلف نامور و پرآواز

 محققان سال تولد او. شهرت يافت» ابو محمد عبداالله بن مقفع«از تشرف به اسلام به 

 گ و زبان پهلوي بار آورد و از خردسالي بهپدرش او را با فرهن. اند گفته. ـه ۱۰۶ را

 رد.  از سخنوراني چون ابوالجاموس و ابوالغول زبان عربي را آموختاو. بصره برد

  به سبب خشم۱۴۲در سال پرداخت و به كار ديواني و بني عباس دربار بني اميه 

 زابيان ؛۶۶۴ ؛ آذرنوش،۲/۱۵۱  ابن خلكان،:نكـ (منصور به شكل فجيعي به قتل رسيد 

   .)۱۰۸ نژاد،

  

   دانش ابن مقفع ـ۲

 ابن مقفع بسيار و عقلش كم علم «ياقوت از خليل بن احمد فراهيدي نقل كرده است كه

 كثرت دانش ابن مقفع طعني است به ةدربار» ابوبكر أصم«توصيف . )۹/۱۱۲(» است

ده و اين جمله كه از خود او نقل ش» ابن مقفع «ةاطلاعات و دانش گسترده و پراكند

 ،)۱/۶۵ابو حيان، (» گزينمآورند و من از ميان آنها برمي ام هجوم مي كلمات بر سينه«

  . هاي مختلف است انبوه معلومات و آگاهي او از فرهنگةنشان

  

   ارزش ادبي آثار ابن مقفع ـ۳

-ها آورده و مي، يتيمه ابن مقفع را در شمار ضرب المثل)۱۸۰ (ثمار القلوبدر  ثعالبي

برخي .  الحسنرسالة في نهاية تشبيهها و هي ةعب به المثل لبلاغتها و برايضر: گويد

اند كه از اسلوب فارسي و  را قافله سالار نويسندگان عرب دانستهصاحبنظران او 

اي در اختيار  راهنامهة وجود آورد كه شناخته شد و به منزله نوين ب اي عربي شيوه

 آيتي از آيات الهي دانسته ، او را در نثر)۵۸ ( كردعلي.)۲۱۴زيات، (ديگران قرار گرفت 

 )۴۷۰ (فاخوري . است او را در نهايت فصاحت و بلاغت دانسته)۱۳۲ ( ابن نديم.است

اي روشن و اسلوبي متين  او را بهترين الگو و مثال براي يك فرهنگ گسترده با انديشه



 

      الادب الكبير و الادب الصغيردر ) ع(علي حضرت ثير كلام أت
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٥٥

و » ليلهك« هاي سبب نيست كه كتاببي. و عالي در زبان عربي معرفي كرده است

 الگويي عالي و فني در نثر عربي، براي تدريس در ةبه منزل» الأدب الصغير و الكبير«

   .)۶ سامرايي،(اند  دبيرستانهاي لبنان انتخاب شده

  

   الكبير و الادب الصغير منابع ـ۴

 هاي ابن مقفع از زبان پهلوي به عربي مياين دو كتاب را از ترجمه) ۱۳۲(ابن نديم 

با  .)۱۵۹عامري، (اند  دانستهاوستااي از اخلاقيات ين دو كتاب را مجموعه برخي ا.داند

هاي اين دو كتاب تعلق به ملت خاصي ندارد كه حكمتبر آن است  هقميح، اين حال

   .)۳۹ـ۲۵: نك(

مقفع   فكر ايراني به قلم ابنةرا زاييد» الأدب الكبير و الأدب الصغير«عموم محققان 

اند برشمرده عيباي بي  نامهقرآن برخي آن را پس از .)۱۳۷ اني،غفر: نكـ (اند  دانسته

تواند  اند كه مي  عموم صاحب نظران، ايراني بودن آن را به حدي دانسته.)۱۱۰ بهروز،(

فاخوري، (منبع مهم و قابل اعتمادي براي فهم سياست داخلي دولت ساساني باشد 

۴۴۵(.   

در دارد كه ) لا تنتحل رأي غيرك(عنوان از نكات جالب اينكه ابن مقفع قطعه اي با 

را ننگ و كم اين كار و نكوهيده نام گوينده اصلي ديگران را بدون ذكر نقل اقوال آن، 

   .)۹۸ ،الأدب الكبير (.تلقي كرده استعقلي 

 هاي او را ايرانياز مقدمات بالا چنين نتيجه مي گيريم كه عموم محققان انديشه

رد  اند، با بسياري كتب مقايسه كردهوني را در آن بررسي هاي يونا ريشه،انددانسته

 اند ولي جاي بسي شگفتي است كههاي مختلف را در آن جستجو كردهپاي انديشه

  .  انددر اين هردو كتاب احساس نكرده) ع(شميم كوثر را از كلام مشعشع و بلورين علي

 دوستان نزديك  ابن مقفع كه ازچگونه ممكن است: حال سؤال اساسي اين است

ابن خلكان، (عبد الحميد كاتب بود و در راه دوستي با او حاضر به جان دادن شد 

: پرسيدند از كلام امام علي غافل باشد، در حالي كه وقتي از عبد الحميد ،)۳/۲۳۱

را حفظ ) علي ع(هاي اصلع  هفتاد خطبه از خطبه: فصاحت را از كه آموختي؟ گفت

 ابن ابي الحديد،(هايي در ذهن من جوشيد در پي چون چشمهها پي  اين خطبهو  !كردم

را امام خطباي عرب به طور مطلق ) ع( امام علي ، در جايي كه جاحظ.)٢٠٦ـ١/٢٠٥
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 ٥٦  

را  )ع(و ابن ابي الحديد كلام علي ) ٩، ١٣٨٠، نقل از جعفري البيان و التبيين(داند  مي

 ن كلام الخالق و فوق كلامكلام علي دو: و في كلامه قيل: كند اينگونه توصيف مي

 از اثرگذارترينممكن است ابن مقفع كه چگونه ، )٢٢ابن ابي الحديد،  (ينالمخلوق

  غافل باشد؟ ) ع(نويسندگان عرب بر ادب عربي است از كلام فصيح و بليغ علي 

  بر نثر ابن مقفع ادعانهج البلاغه ةدر اين مقاله با نشان دادن اثر عظيم و گسترد

 .است) ع(خشي از مقبوليت آثار او در اثر اقتباس و گاه سرقت سخنان علي داريم كه ب

 بر ادب عربي بيش از پيش مورد) ع(مانند كلام علي با اثبات مدعاي اين مقاله نقش بي

 گردد كه اقتدار و استواري آثار ابن مقفعمي گيرد و معلومتأكيد و اثبات قرار مي

  . است) ع(علي ت و بلاغت حاي از كارستان فصاشمه

  

  الادب الكبير و الادب الصغير در نهج البلاغه پر رنگ و بوي ةساي ـ۶

. پردازيم ميالكبير و الأدب الصغير و دو كتاب نهج البلاغهدر اين بخش به مقايسه 

. چاپ دار بيروت است) الأدب الكبيرو  الادب الصغير(منبع ما در اين تحقيق كتاب 

  .  استنهج البلاغه نشانه كلمات قصار در ،».ق«

 به منابعي از اهل نهج البلاغهايم كه در ارائه شواهد علاوه بر سعي فراوان كرده

اند اشاره كنيم تا فرضيه تقليد ابن مقفع از كلام علي دانسته) ع(سنت كه آنها را از علي 

ضمنا براي وضوح بيشتر سخنان امام علي . از استحكام بيشتري برخوردار باشد) ع(

  . ايم آوردهرانيكه شكل ايرا ب

  مفاهيم و.شودشروع مي) أما بعد(با ) قال ابن مقفع( پس از الصغيرالأدب

  از أجل و قدر براي امور مختلف سخن به.اصطلاحات همگي ديني و اسلامي است

 .داندميآورد، هدف انسانها را اصلاح معاش و معاد و اعتبار عقل را به تجربهميان مي

 وليس للعاقل أن(و ) ۱۸۳ي ء قدرا خطبه  و جعل لكل شي(به ترتيب يادآور اين تعابير 

 .ق. في غير محرمٍأو لذَّةٍ في معادٍ، خطوةٍ لمعاشٍ، أو مرمةٍ: يكون شاخصاً إلا في ثلاثٍ

 مخاطب) ع( براي معرفت حق مانند علي . است)٣١ نامه ؛العقل حفظ التجارب(و ) ٣٩٠

واميدارد آنه و آسمان و نگهداري و ادار) ۳۶ ،دب الصغيرالا(در دانه خردل را به تأمل 

نهج  ۱۸۵و  ۱۸۲ و ۱۶۰هاي توان در خطبهاي كه اين روش و تعابير آن را ميبه گونه

  . ديد  در خصوص تأمل در مورچه و آسمان براي شناخت خداوند به وضوحالبلاغه
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٥٧

شود كه با توجه به اسناد  در اين دو كتاب ديده مينهج البلاغهبه علاوه عباراتي از 

  ماندباقي نمي) ع(موجود از كتب اهل سنت، شكي در سرقت ابن مقفع از كلام علي 

يجب علي الوالي أن يتعهد أموره و يتفقَّد أعوانَه حتي لا يخفَي عليه إحسان  ـ٦ـ١

لك تهاون المحسِن، ءٍ، ثم لا يترك أحدهما بغيرِ جزاء، فإن ترك ذ  مسيإساءةُمحسنٍ و لا 

   .ءُ، و فَسد الأمر و ضاع العمل واجترأ المسِي

. دانسته است) ع( بالا را از علي جملة) ٢١٤ ( الصناعتينابوهلال عسكري در 

: به مالك اشتر است) ع(از نامه جاودان علي عبارت مفهوم عبارت بالا بسيار شبيه اين 

 سواءٍ، فإن في ذلك تزهيداً لأهل الإحسان في ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلةٍ

   .)٥٣نامه (  الإساءةعلي  الإساءةالإحسان، وتدريباً لأهل

 عمالهم وتفقد أمورهم، حتي لا يخفي عليهم إحسان تعاهد ،ثم علي الملوكِ، بعد ذلك

 يقروا ثم عليهم، بعد ذلك، أن لا يتركوا محسناً بغيرِ جزاءٍ ولا. محسنٍ ولا إساءةُ مسيء

فإنهم إن تركوا ذلك، تهاون المحسن، واجترأ .  والعجزِالإساءةِمسيئاً ولا عاجزاً علي 

  .)٢٦الأدب الصغير،   (١المسيءُ، وفسد الأمر، وضاع العملُ

  .)٢٦٣. ق (صاحب السلطان كراكب الأسدِ يغْبطُ بموقعه و هو أعلم بموضعه ـ٦ـ٢

الأدب  (٢هابه الناس و هو لمركبه أهيبمثل صاحب السلطان مثل راكب الأسد ي

  .)٧٥ ،الكبير

   .انددانسته) ع(عبارت بالا را از علي  )١/٣٣٢(و ابن حمدون ) ٤/٢٤٠(زمخشري 

كان لي فيما مضي أخٌ في االله، وكان يعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه،  ـ٦ـ٣

جد، وكان أكثر دهره وكان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد، ولا يكثر إذا و

فإن جاء الجد . صامتاً، فإن قال بد القائلين ونقع غَلِما السائلين، وكان ضعيفاً مستضعفاً

وكان لا يلوم أحداً علي ما يجد .  حتي يأتي قاضياًبحجةٍفهو ليث غابٍ وصلُّ وادٍ، لا يدلي 

وكان يفعل ما . هالعذر في مثله حتي يسمع اعتذاره، وكان لا يشكو وجعاً إلا عند برئ

وكان علي . وكان إذا غلب علي الكلام لم يغلب علي السكوت. يقول ولا يقول ما لا يفعل

________________________________________________________ 
باشد  به حكما نسبت داده الادب الصغير اين عبارت را با استناد به عقد الفريدبعيد نيست كه صاحب . ۱

  ). ۱/۳۲ ابن عبد ربه،(

) ۳۱۴ثعالبي،  (ثمار القلوبو ) ۳/۱۹۰يوسي،  (زهر الأكم، )۱/۱۶۰، ابشيهي (المستظرفاين عبارت در . ٢

  . به حكما نسبت داده شده است
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 ٥٨  

وكان إذا بدهه أمران نظر أيهما أقرب إلي الهوي . ما يسمع أحرص منه علي أن يتكلَّم

فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن . فخالفه

  .)٢٨٩. ق (خذ القليل خير من ترك الكثيرأ

  : ابن مقفع با تغيير اندكي عبارت بالا را به خودش نسبت داده است

 عن صاحبِ لي كان ١٣٤ـ١٣٣  ،الادب الكبير (....اني مخبرك(.  

و زمخشري آن  )۲/۳۸۳( نسبت داده )ع (ابن قتيبه جملات بالا را به حسن بن علي 

  .)۱/۸۵۰(است نقل كرده ) ع(ا از علي ر

من نَصَب نفسه للناسِ إماماً فعليه أن يبدأَ بتعليمِ نفسهِ قبل تعليم غيرهِ، و ليكن  ـ٦ـ٤

مؤدبها أحق بالإجلالِ من معلِّمِ الناسِ معلم نفسه و تأديبه بسيرتِهِ قبلَ تأديِبِه بلسانِهِ، و 

  .)٧٣. ق(و مؤدبهم 

  .)٢٤ ،الأدب الصغير(ل كرده است ابن مقفع عبارت را بالا بي كم و كاست نق

عبارت بالا را ) ۱/۳۷( ابشيهي  و)۳/۷۰۰( زمخشري، ،)۱/۲۷۸، ۱۹۸۳( ابن حمدون،

  . انددانسته) ع(از علي 

  .)٥٥. ق(صبر علي ما تكره و صبر عما تحب : الصبر صبران  ـ٦ـ٥

،  يرالكبالادب (١صبر المرء علي ما يكره و صبره عما يحب: واعلم أن الصبر صبران

١١٠(.  

   تقسيم ساعات شبانه روز ـ٦ـ٦

ٌ يخلِّي بين ساعة يرم معاشه، وساعةٌٌ يناجي فيها ربه، وفساعة: للمؤمن ثلاث ساعاتٍ

  .)٣٩٠. ق (نفسه

 ساعةٍ: وعلي العاقل، ما لم يكن مغلوباً علي نفسه، أن لا يشغله شغلٌ عن أربعِ ساعاتٍ

  وعلي العاقلِ أن لا يكون راغباً...خلي فيها بين نفسهِ يساعةٍ...يرفع فيها حاجته إلي ربهِ، و

 ،الصغيرالأدب( في غير محرمٍ لذةٍ لمعاشٍ، أو مرمةٍتزودٍ لمعادٍ، أو : إلا في إحدي ثلاثٍ

٢٢(.  

 و النفقةالعلم خير من المال، العلم يحرسك و انت تحرس المال و المال تنقصه   ـ٦ـ٧

  .)١٤٧. ق(مال يزول بزواله العلم يزكو علي الانفاق و صنيع ال

________________________________________________________ 
 محاضـرات راغـب در    ). ۵۱ابن مسكويه،   (به انوشروان نسبت داده شده       الحكمة الخالدة  اين عبارت در  . ۱

  . اندآن را بي نام نقل كرده) ۲۴۴( المحاضرة التمثيل و در و ثعالبي) ۲/۵۲۴(
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٥٩

، فمنها حارس و منها محروس فالمحروس المال و الحارس مختلفةأقسام الأشياء 

العقل، و منها مسلوب و منها محفوظ، فالمسلوب المال، و المحفوظ العقل، فالعقل 

  .)٢٨، الأدب الصغير (١يحرسك و انت تحرس المال

و بيهقي ) ١٣٦/١، عيون الاخبار( ابن قتيبه ،)٢/٨١، عقد الفريد(ابن عبد ربه 

  .انددانسته) ع(آن را از علي ) ٤٠،  المحاسن و المساوي(

  .)٤٩.ق ( الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبعةصولاحذروا   ـ٦ـ٨

وليستوحش من الكريمِ الجائعِ واللئيم الشبعانِ، فإنما يصولُ الكريم إذا جاع، واللئيم 

٧٨  ،الأدب الكبير( ٢إذا شبع(.  

  .)١١٣ق  (ولا عقل كالتدبير  ـ٦ـ٩

  .)٥٧،  الادب الصغير (٣لا عقل كالتدبير: سمعت العلما يقول

  .)٢/٤٧٨(نقل كرده است ) ع(داني عبارت بالا را از علي يم

  .)٥٣. ق (والرأي بتحصين الأسرار.  الرأيبإجالةوالحزم . الظفر بالحزم  ـ٦ـ١٠

  .)٥٣( مده  آالادب الصغيراين عبارت بي كم و كاست در 

  . نقل كرده است) ع(اين عبارت را از علي ) ٢/٣١١(ابن حمدون 

معادٍ،  أو خطوةٍ في ٍ لمعاشٍ،مرمة: ليس للعاقل أن يكون شاخصاً إلا في ثلاثٍ و ـ٦ـ١١

  .)٣٩٠. ق( في غير محرمٍ لذَّةٍ أو

 لمعاشٍ، أو مرمةٍتزودٍ لمعادٍ، أو : وعلي العاقلِ أن لا يكون راغباً إلا في إحدي ثلاثٍ

  .)٢٢  ،الادب الصغير (٤ في غير محرمٍلذةٍ

________________________________________________________ 
به اردشير نسبت داه    ) ٢٠٧( قيرواني آن را    ). ٦١(هاي ايرانيان دانسته است      پند ابن مسكويه آن را از    . ١

 نـاكرده،   يبه مردمان بهتـرين چيـز خـرد اسـت، چـه اگـر، خـدا               : پندهاي آذرباد آمده است   در  . است

  .)٨٢ آذرباد مهرسپندان، (هار پاى به ميرد، خرد به ماندخواسته به شود و يا چ

آن را از اردشـير     ) ۳/۴۰،  المؤانـسة الامتـاع و    (و ابـو حيـان توحيـدي        ) ۴۷۱ (البيان و التبـين   جاحظ در   . ۲

  ).۵۴۲همو، ( آن را بي نام ذكر كرده است ثمار القلوباند و ثعالبي در دانسته

، قتيبةابن ( به ابن مقفع نسبت داده شده است عيون الأخبارو در ) ۲/۷۴۸(راغب بي نام و نشان آورده . ۳

۳/۲۱۴(.  

هـاي داوود  أن را از حكمت قتيبة و ابن)  ۲/۱۱۵، هابن عبد رب( بي نام و نشان آمده است       عقد الفريد در  . ۴

  ).۱/۳۹۳(دانسته است ) ع(
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 ٦٠  

،  الادب الصغير(ومن أحسنِ ذوي العقولِ عقلاً من أحسن تقدير أمرِ معاشه ومعادهِ 

٤٠(.  

  .)١/٣٧٢(ه است دنقل كر) ع(اين عبارت را ابن حمدون از علي 

ر من لطفك موضعاً ولا تدع تفقُّد لطيف أمورهم اتِّكالاً علي جسيمها فإن لليسي ـ٦ـ١٢

  .)٥٣نامه (ينتفعون به وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه 

 أمورِ رعيتهِ، فضلاً عن جسيمها، فإن للطيفِ موضعاً ينتفع حق الوالي أن يتفقد لطيف

 ٧٧  الأدب الكبير(به، وللجسيم موضعاً لا يتسغني عنه(.  

   .)١/٣١٣( نقل كرده است) ع(ابن حمدون آن را از علي 

فليكن منك في ذلك أمر يجتمع به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع   ـ٦ـ١٣

  .)٥٣نامه  (عنك نصباً طويلاً

لا يولعن الوالي بسوءٍ الظن لقولِ الناسِ، وليجعل لحسنِ الظن من نفسهِ نصيباً 

  .)٧٨،  الأدب الكبير(موفوراً يروح بهِ عن قلبهِ ويصدر عنه في أعمالهِ 

   .)١١٣. ق (لا مال أعود من العقل  ـ٦ـ١٤

   .)٢٧، الأدب الصغير (١لا مال أفضل من العقل

  .)٣/٤٨يوسي، (نقل شده است ) ع( از علي زهرالأكمدر 

:  را به ابن مقفع نسبت داده استنهج البلاغه ۳۱ابن قتيبه بخش آخر نامه  ـ٦ـ١٥

واكفف عليهن من .  إلي وهنٍ النساء، فإن رأيهن إلي أفنٍ، وعزمهنمشاورةإياك و

 فإن ،اهنبحجابك إي ةأبصارهنلك من الارتيابشد الحجاب، خير  . وليس خروجهن

ولا تملكن . بأشد من دخول من لا تثق به عليهن، فإن استطعت ألاّ يعرفن عليك فافعل

لمرأة  وإنما ا ما جاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخي لبالها؛ وأدوم لجمالها،امرأةً
ولا . ، فلا تعد بكرامتها نفسها، ولا تعطها أن تشفع عندك لغيرها بقهرمانة وليستريحانة

، فإن إمساكك عنهن وهن  بقيةًملّهن؛ واستبق من نفسك مع النساء فيمللنك وتالخلوةتطل 

 وإياك والتغاير في غير موضع. يردنك باقتدار، خير من أن يهجمن عليك علي انكسار

   .)۴/۷۸( منهن إلي السقم الصحيحة، فإن يدعو غيرة

________________________________________________________ 
 راغـب اصـفهاني،   (انـد    آن را بـي نـام نقـل كـرده          محاضرات الأدبـا  و صاحب   ) ۱۶(ابوحيان توحيدي   . ۱

۲/۷۴۹(. 
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٦١

   .)۴/۲۸۶(داند مي) ع(اين در حالي است كه زمخشري اين بخش را از علي 

  

  ـ مضامين مشترك٧

با اندك تأملي به سادگي دهها مضمون اخلاقي، فلسفي و اجتماعي در اين دو كتاب 

مقاله ة نويسند است، يرت آور حنهج البلاغهشود كه شباهت آنها به مضامين ديده مي

 مورد آن ١٥ مضمون مشترك دست يافته است كه براي نمونه به ٤٠به بيش از 

  :كنداشاره مي

  ـ رعايت اعتدال در دوستي٧ـ١

أحبب حبيبك هوناً ما عسي أن يكون بغيضك يوماً ما و أبغض بغيضك هوناً ما 

  ).٢٦٨.ق(عسي أن يكون حبيبك يوماً ما 

 فيجتري عليك ،ةب، تنل حاجتك، و لا تقاربه كل المقارةبلمقاربعض اقارب عدوك 

  ).٥٢الادب الصغير،  (عدوك و تذل نفسك و يرغب عنك ناصرك 

) ١/١٨٤(  الامثالةجمهرو ابوهلال عسكري در ) ٢٥( لباب الاداب بن منقذ در مةأسا

وعبيده، اب(فصل المقال في شرح كتاب الامثال اند، صاحب كتاب نسبت داده) ع(به علي 

  .اندآن را حديث دانسته) ٢/٢٢٨( و ميداني )٢٠٠

  ـ نياز خويشاوندي به محبت٧ـ٢

  ).٣٠٨. ق( ةب الي القراة احوج من المودة  المود الي  ةبالقرا

  )٤٥الادب الصغير،   (١ةد تبع للموةبو القرا

  ـ سلامتي در سكوت٧ـ٣

  ).٣١نامه (و تلافيك ما فرط من صمتك أيسر من أدراكك ما فات منطقك 

  ).٧٩،  الادب الكبير ( ٢فان الرجوع عن الصمت احسن من الرجوع عن الكلام

  )۳/۱۰۲ن عبد ربه، با(است ) ع(، منسوب به عليدعقد الفريدر كتاب 

   ـ اجتناب از بيان۷ـ۴

  )٣١نامه  (لا تقل ما لا تعلم، بل لا تقل كلَّ ما تعلم

________________________________________________________ 
 ).۲۲۱( از حكيمان ايراني دانسته است روضه العقلان حبان آن را در اب. ۱
 )۱/۲۹۶( ابن حمدون آن را به ابن مقفع نسبت داده است .۲
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 ٦٢  

  .)٤٣،  لصغيرالأدب ا(من ورع الرجل أن لا يقول ما لا يعلم 

  توقف در شبهه  ـ٧ـ٥

  .)١١٣. ق ( الشبهةولا ورع كالوقوف عند

  .)٥٧،  الأدب الصغير(سمعت العلما يقول و لا ورع كالكف 

  خوش اخلاقي، بهترين حسب  ـ٧ـ٦

  .)٣٨. ق(أكرم الحسبِ حسن الخُلُقِ 

  .)٥٧،  الأدب الصغير(و لا حسب كحسن الخلق 

   تجربه و عقلـ٧ـ٧

  .)٣١نامه  (ظ التجاربوالعقل حف

  .)٤٤،  الأدب الصغير (للتجربةو الرأي تبع 

   شيطان، عامل خشم ـ٧ـ٨

  .)٧٦نامه  ( من الشيطان طيرةٌوإياك والغضب فإنَّه

 ۳۹،  الأدب الصغير(في أهل الغضبِ ) الشيطان(ومثواه(.  

   ظاهر، نشانه باطنـ٧ـ٩

  .)٢٦. ق ( وجههما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات

واعلم أنه قلما بده أحد بشيء يعرفه من نفسهِ، وقد كان يطمع في إخفائهِ عن الناسِ، 

 ولسانُه وعيناه بهِ عليهِ وجهه عند السلطانِ أو غيرهِ، إلا كاد يشهد به معير فيعيره

  .)١١٦  الأدب الكبير،(

   سكوت، عامل وقارـ٧ـ١٠

  .)٢٢٤ .ق (الهيبة الصمت تكون بكثرة

المحبةَوأما الصمتُ فيكسبك  ١٠٣ ، الأدب الكبير( والوقار(.  

  ران گ مشورت، شراكت در عقل ديـ٧ـ١١

  .)١٦١. ق (ومن شاور الرجال شاركها في عقولها

 برأيه رأياً، كما تزداد إن المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأياً، فهو يزداد

  .)٥٣ ، رالأدب الصغي(  النار بالودكِ ضوءاً

   شنيدن بيشتر از حرف زدن ـ٧ـ١٢

  .)٢٨٩.ق (وكان علي ما يسمع أحرص منه علي أن يتكلَّم
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٦٣

  .)٩٩،  الأدب الكبير( أنك علي أن تسمع أحرصُ منك علي أن تقولَ ...

   ادب بهترين ارثيهـ٧ـ١٣

  .)١١٣. ق (لا ميراث كالأدب

  .)٣٤،  لصغيرالادب ا( الأدب النافع ...أفضلُ ما يورثُ الآباءُ 

   ناداني، بدترين فقرـ٧ـ١٤

  .)٣٨. ق (و نيز  أكبر الفقر الحمق) ٥٤. ق(لا فقر كالجهل 

  .)٢٧،  الأدب الصغير( عدم العقل الفاقةأشد 

   زشتي تكبر براي ثروتمندان و ذلت فقيران‐٧‐١٥

  .)٣١نامه ( والجفاء عند الغني  الحاجةما اقبح الخضوع عند

 للفقراء طلباً لما عند االله، وأحسن منه تيه الفقراء علي ما أحسن تواضع الأغنياء

  .)٤٠٦. ق(الأغنياء اتِّكالاً علي االله 

 أن يكون عند الطلبِ الفاقةِوسوءُ حملِ الغني أن يكون عند الفرحِ مرحاً، وسوءُ حملِ 

  .)٢٧،  الأدب الصغير(شرهاً 

  

   الادب الصغير و غرر الحكم ـ ۸

هاي است و شباهت بسياري به كتاب ديني ،مي اين كتاب فضاي عمو شدچنانكه گفته

توان شواهد روشني براي غالب مفاهيم اخلاقي اين كتاب مياي كه ديني دارد به گونه

غرر الحكم و الادب الصغير  عبارت كه عينا در ۵به براي نمونه  .نقل كردمتون ديني از 

   :كنيم اشاره مي نيامدهنهج البلاغهبي كم و كاست آمده و در  و الكبير

غرر : ؛ براي مقايسه نكـ ۲۷، الأدب الصغير (ومن سأل فوق قدرتهِ استحق الحرمان

  )۸۵۷۹، ش الحكم

 ،الأدب الكبير(  زينةٌ، و فضلَ الفعلِ علي القولِهجنةٌفإن فضل القولِ علي الفعلِ عار و

  .)۳۵۵۷، ش غرر الحكم :؛ براي مقايسه نكـ ۱۰۳

: ؛ براي مقايسه نكـ ۵۰ ،الأدب الصغير ( خفاءً عيوبه عليهمن أشد عيوبِ الإنسانِ

  .)۹۲۹۰، ش غرر الحكم

  .)۱۰۴۵۲غرر الحكم، ش : ؛ براي مقايسه نكـ ۵۷، الأدب الصغير(لا ورع كالكف 

غرر الحكم، :؛ براي مقايسه نكـ ۵۹ الأدب الصغير (لا تعد غنياً من لم يشارك في مالهِ

  .)۱۰۳۷۷ش 
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  ني  نقش حكيمان ايراـ۹

 در اين نهج البلاغهشود، ابن مقفع نه تنها مضامين بسياري را از چنانكه ملاحظه مي

را بدون اشاره به نام ) ع( عبارت از كلام علي ۱۵دو كتاب خود آورده، بيش از 

حضرت لفظا و معنا نقل كرده است و به سبب قدمت آثار او نسبت به ديگر منابع، اين 

كه به ...روان، بزرگمهر، اردشير وي حكيمان ايراني، انوشتعابير در آثار پس از او به

  .  و حكيمانه شهرت داشتند، نسبت داده شده استزداشتن سخنان نغ

مقدمه طور كه در همان.نقش مؤثري داشته استفهمي ترديد ابن مقفع در اين كجبي

 را ايراني ها و آثار او انديشه،اين مقاله آمده است، عموم محققان به دليل بي توجهي

وجود . اندهاي او را ايراني شمردهدانند و به اين سبب همه مطالب و نوشتهخالص مي

دانند مؤيد اين نظر است كه ابن مي) ع(منابع معتبر اهل سنت كه اين عبارات را از علي 

  .  شده استنهج البلاغهاي ه عبارتمقفع از عواملي است كه موجب ترديد در برخي

و اين احتمال صد در صد منتفي نيست كه برخي از اين عبارات اما از ديگر س

به عنوان مثل رايج در روزگار خود از آنها استفاده كرده باشد ) ع( و علي ودهايراني ب

 بيت ۲۰ روايت از پيامبر و ۳۰ قرآن، آيه ۱۰۰ بيش از نهج البلاغهزيرا همانطور كه در 

و اخيرا يكي از ) ۲۵۸ـ۲۵۶، محمدي: ـ كن(از اشعار جاهلي مورد استشهاد قرار گرفته 

 استخراج كرده است كه مدعي است قبل از علي نهج البلاغه ضرب المثل از ۶۲محققان 

توان  مي؛)۱۷۱ـ۷ غروي،: ـ نك(رايج بوده و حضرت به آنها اشاره كرده است ) ع(

به  از امثال رايج روزگار حضرت و منسوب نهج البلاغهاحتمال داد كه برخي عبارات 

   . باشدكيمان ايراني بودهح

  

  نتيجه 

 سخن ابن مقفع در .اي از افكار ايراني و اسلامي است آميختهالكبير و الادب الصغير

اي از ابهام است زيرا به صراحت اين كتاب را نقل اقوال  منابع اين كتاب در هالهةبار

ي بهره مند شده داند كه از شهد گلهاي بسيارو خود را چون زنبور عسل مي پيشينيان

ان كه او سخت به تمجيد آنها پرداخته از گهاي گذشتاشاره به سنگ نوشته. است

الفاظي چون . دهد منظور او از پيشينيان ايرانيان استقرايني است كه نشان مي

سلطان و آداب مربوط به شاهان و نيز طبقه بندي مردم به گروههاي اجتماعي از 

  . رسانداستان را به مشام خواننده ميموضوعاتي است كه بوي ايران ب
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اي به  روايات نبرده و حتي اشاره وابن مقفع در هيچ جا نامي از پيامبر، قرآن

كند بي آنكه معلوم او سخت دين و دانش گذشتگان را ستايش مي. اشعار عربي ندارد

ند داحتي دين را بهترين موهبت الهي به بشر مي. كند اين گذشتگان چه كساني هستند

 كند كه منظور او از دين، ايمان، مؤمن ولي هيچ گاه مشخص نمي،)٣٣ ،الادب الصغير(

 ياين اصطلاحات ديني را مربوط به دين زرتشتبه سادگي نمي توان  تقوي چيست؟ يا

دانست زيرا دين در روزگار او و فضاي خلافت بني اميه و بني عباس چيزي جز دين 

  . تواند باشداسلام نمي

هاي مبارزه با آن، توجه هاي شيطان و راه مباحث مربوط به وسوسه، سواز ديگر

 اين ، اشاره به دهها اصل اخلاقي وبه آخرت، ترجيح آخرت به دنيا، مبارزه با نفس

توان آن را از آثار دهد كه به سختي مياي اسلامي و ديني نشان ميكتاب را به گونه

ين كتاب نه تنها شباهت به كتب ديني دارد  برخي فقرات ا.اسلامي و روايي تمييز داد

  . كه نقل مستقيم سخنان ديني است

 به يقين فقط .در اين كتاب سخت قابل تأمل است) ع(در اين ميان تأثير كلام علي 

اي توانا و مشهور او را نويسنده) ع(حميد نيست كه بلاغت و فصاحت علي عبد ال

است و اين نكته ) ع(متأثر از كلام علي ساخته بلكه ابن مقفع بيشتر از هركس ديگري 

 ۱۵دست كم ابن مقفع . نامكشوفي است كه هسته اصلي و مدعاي اين مقاله است

نقل كرده ) ع( را عينا بدون تغيير و بي اشاره به نام علي نهج البلاغهعبارت از تعابير 

كرده كه بي اي نقل به علاوه دهها تعبير از امام علي را با دخل و تصرف اندك به گونه

  .  ترديد حكايت از اقتباس او دارد

 از همه منابعي كه در اين مقاله به آنها الكبير و الأدب الصغيراز آنجا كه دو كتاب 

هاي غلط و نادرست كه انتساباين احتمال وجود دارد اشاره شده است، قديم تر است 

و بي مسؤليتي ابن مقفع  به ايرانيان باستان، از سهل انگاري نهج البلاغهبرخي عبارات 

در نقل بي نام و نشان آنها صورت گرفته است و به اين سبب كه ابن مقفع مشهور به 

الأدب اند هرچه در دو كتاب داشتن افكار ايراني بوده و بسياري به غلط گمان كرده

هاي حكيمانه موجود در اين كتاب، در  آمده ايراني محض است، جملهالكبير و الصغير

شده و اين در حالي است كه ما در اين منسوب دي به حكيمان و يا ايرانيان آثار بع

 بدون و الكبير الادب الصغيراست و در ) ع(مقاله براي همه عباراتي كه متعلق به علي 
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آمده با اشاره به منابع اهل سنت نشان داديم كه ترديدي در ) ع(اشاره به نام علي 

اين ابن مقفع است كه موجب شده است كه انتساب آنها به حضرت وجود ندارد و 

  . برخي از اين عبارات به ناحق به حكما و ايرانيان منسوب شود
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